
 

 

 
 
 

 
نقد و بررسی روایی شبهه اثبات امر و کتاب جدید 

 ظهور حضرت مهديدر 
 1فخرآور یعل

 چکیده 

. یماودهب یراندر ا یتو بهائ یتشاهد به وجود آمدن دو فرقه ضاله باب یر،دو سده اخ
رقه ف یند،آ یبه وجود م یند یک یانحراف در مسئله اصول یجادکه فرق با ا ییاز آنجا

رح کرده طم یتامامت و مهدو یرامونپ یاثبات و گسترش خود، شبهات يبرا یزن یتبهائ
مر کند، شبهه ظهور ا یمطرح م یتدر رابطه با مهدو فرقه ینکه ا یاز شبهات یکیاست. 

رداخته پ یدشبهه امر و کتاب جد یرادبه ا روایات استناد با ها. آنباشدیم یدو کتاب جد
 جهیکنند و در نت یمعرف یدجد یند یکرا به عنوان آورنده  يو قصد دارند تا ظهور مهد

 باطل خود بپردازد.  ینئبه اثبات آ
که درباره امر و  یاتیروا یحصح يشده، اولاً معنا یدهمقاله کوش ینرو در ا ینا از

 یاًباشد و ثان یتفرقه بهائ اساسیبر شبهه ب یگردد تا پاسخ یاننقل شده، ب یدکتاب جد
 ینر اب یاسخپ نیز اند،اسلام نموده یامبرپ یتبر خاتم یتکه سران بهائ یبا ذکر اعترافات

 .کنندیاستفاده م یدجد ینبشارت د ياز آن برا کهباشد  یشبهات یلقب
یتباب، بهائ یت،مهدو ید،جد یند ید،امر جد ید،کتاب جد :هاواژه کلید

                                      
  فرق انحرافی موسسه آموزش عالی خاتم النبیین 3ضو علمی گروه آموزشی سطحعدانش آموخته و . 1

 .comahoo@yakhravaralif 
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 مقدمه

اي نبرده است و در نهایت این باطل همیشه هیاهو داشته و از حقیقت بهره
 للْحقِ«و 1»جولۀٌَ للْباطلِ«چه در روایت آمده است که: هیاهو خواهد خوابید چنان

را رسد که چتنها باطل سر و صدا دارد اما بیان این مطلب لازم به نظر می 2»دولَۀٌ
چون دو فرقه ضاله بابیت و بهائیت شبهاتی در زمینه مهدویت همین باطل هم

 کند؟اي را مجذوب خویش میمطرح کرده و عده

اند، دین واره بهائیت نیز ي مهدویت کردههمواره در طول تاریخ افرادي ادعا
محمد شیرازي به عنوان اندیشه مهدویت را به چالش کشیده و مدعیست که علی

محمد شیرازي از قائم موعود اسلام ظهور نموده است. و از میان ادعاهاي علی
این مسئله به شدت دفاع نموده است و با دستاویز قراردادن آیات و روایات و 

ی و تاریخ براي آن ادله اي را بیان کرده است. یکی از شبهاتی که در مباحث عقل
 محمداین زمینه ایراد کرده اند، شبهه کتاب و امر جدید و تطبیق آن بر علی

 شیرازي می باشد.
بر ما که به عنوان شیعه اثنی عشري هستیم، واجب است که به پژوهش براي 

هدویت، دفع شبهات و به چالش نقد این گونه شبهات در جهت اثبات اندیشه م
ها بپردازیم. پس در این مقاله به نقد شبهه امر و کتاب جدید خواهیم کشیدن آن
 پرداخت.

                                      
 .403. لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، ص 1
 . همان.2
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د داده .. جدی.در این نوشتار در رابطه با روایاتی که بشارت بر کتاب و امر و
شود. اند بحث میمحمد شیرازي دادهشده و تطبیق نادرستی که بهائیان بر علی

مد محاین دسته روایات سعی در اثبات علیاستفاده ازه بهائیت با سوءکچرا
شیرازي به عنوان امام دوازدهم شیعیان دارند و در نتیجه سعی در اثبات آیین 

 شد.باها با آیات و روایات ناسازگار میاند که البته استدلال آنباطل خود کرده

 شبهه امر و کتاب جدید 

را شرح داده است، روایت  ظهور حضرت قائم یکی از روایاتی که ایام
باشد. مبلغین بهایی نیز با استناد به مشهور امر و کتاب جدید آن حضرت می

محمد باب شیرازي را اثبات و دین خواهند، قائمیت علیمی 1گونه روایاتاین
 لامبه عنوان دین جدید اع اسلام را بعد از ظهور او منقضی بداند تا آیین بهائیت را

 نماید.
کنیم، سپس به آن پاسخ در ادامه یکی از این روایات مورد استناد را ذکر می

 خواهیم داد.
در باب علامات از مجلدات غیبت بحارالانوار از ابوبصیر روایت نموده «

 فرمود:  جعفراست که حضرت ابی
 امِ یبایِع النَّاس بِأَمرٍ جدید و کتَابٍفَو اللَّه لَکأََنِّی أَنظُْرُ إلَِیه بینَ الرُّکْنِ و المْقَ

                                      
 ،52ج ،بحارالأنوارمجلسی،  ؛354ص ،52ج ،بحارالأنوار؛ مجلسی، 348ص ،52ج ،بحارالأنوار. مجلسی، 1

؛ کلینی، 353ص ،52ج ،بحارالأنوار؛ مجلسی، 483ص ،1ج ،الکافی ینی، ؛کل366ص ،52ج ،بحارالأنوار؛ 365ص
 .338ص ،52ج ،بحارالأنوار؛ مجلسی، 287، ص8ج، الکافی
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بینم او را که خدا که همانا مییعنی قسم به  1....جدید و سلْطاَنٍ جدید منَ السماء
ئی ازه و قضاامري تازه و کتابی تنماید بهمیانه رکن و مقام با مردم مبایعت می

 جدید از جانب آسمان. 
ت ظهور موعود را با کتاب و امر جدید و قضایی جدید صراحاین حدیث به 

فرماید که این مأموریت و رسالت از سماء دهد و مخصوصاً قید میبشارت می
مشیت الهیه محول گردید و نه مقام امامت و نیابت که مورد نظر اهل شیعه 

 2»باشد.می

 نقد و بررسی

: هر چند برخی موضع اول 3توان در سه موضع پاسخ گفت:این شبهه را می
کند، اما باید توجه کرد که مراد از اخبار بر کتاب و امر جدید قائم دلالت می

  کتاب و امر جدید، کتابی غیر از قرآن و امري غیر از اسلام نیست.
براي روشن شدن این مسئله لازم است پیش از بیان استدلال چند نمونه از 

 این اخبار را ذکر کنیم.
 نقل می کند که فرمودند: ز حضرت باقرخبر اول: ابوحمزه ا

 »قُومرٍ یبِأَم یددج و ةٍ نۀٍسیددج و قضََاء یددلىَ جربَِ عالْع یدشَد سَشَ لیأْنُه 
 4»أَحدا یستَتیب لَا و الْقتَْلَ إِلَّا

                                      
 .235، ص52ج ،بحارالأنوار. مجلسی، 1

 .290، ص »کتاب الفرائد«؛ گلپایگانی، ابوالفضل،  340-329، ص »مبادي استدلال«، عنایت االله، . سهراب2

 و منابع دیگر. 747ز کتاب حق المبین، ص . اقتباس ا3

 .348، ص 52؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 253، 234. نعمانی، الغیبۀ؛ ص 4
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 فرمایند:می خبر دوم: امام باقر
 »فَو إِلَ أَنْظُرُ لکََأَنِّی اللَّههنَ ییالرُّکْنِ ب قاَمِ والْم ایِعبی رٍ النَّاسبِأَم یددج تاَبٍ وک 
یددج لْطاَنٍ وس یددنَ جاء مم1»الس 

 به ابی بصیر فرمودند: خبر سوم: حضرت صادق

 2»اللَّه رسولُ دعا کَما جدیداً دعاء استَأْنفَ الْقاَئم قاَم إِذاَ« 

در پاسخ به راهبی که سوال کرده بود: چهار  خبر چهارم: امام کاظم
 حرفی که در هوا باقی مانده بر چه کسی نازل و آن را تفسیر می کند؟ فرمودند: 

»ناَ ذاَكمقاَئ نَزِّلُهی اللَّه هلَیع رُهفَسفَی نَزِّلُ وی هلَیا عم نَزِّلْ لَملَى یع یقدنَیالص و 
 3»الْمهتَدین و الرُّسلِ

 می فرمایند:خبر پنجم: امام صادق
 إلِىَ الْإِسلاَمِ بدوِ فی اللَّه رسولُ دعا کَما جدید بِأَمرٍ جاء الْقاَئم قاَم إِذاَ« 
 4 ».جدید أَمرٍ

در پاسخ به اینکه سیره قائم چگونه است؟  خبر ششم: امام صادق
 ودند:فرم

 سیرةَُ کاَنَت ما و قلُْت -الْإِسلاَم یظْهِرَ حتَّى اللَّه رسولُ بِه سار ما بِسیرَةِ« 
 کَذَلک و باِلْعدلِ النَّاس استَقبْلَ و الْجاهلیۀِ فی کاَنَ ما أبَطَلَ قاَلَ اللَّه رسولِ

                                      
 .235، ص 52؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 262. نعمانی، الغیبۀ؛ ص 1

 .367 ، ص52؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 322. نعمانی، الغیبۀ؛ ص 2
 .94، ص 48بحارالأنوار، ج  ، مجلسی،438، ص 1. کلینی، الکافی، ج 3
 .338، ص 52. مجلسی، بحارالأنوار، ج 4
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مإِذاَ الْقاَئ لُ قاَمطبی ی کاَنَ امف د1»نۀالْه 

 می فرمایند:  خبر هفتم: امام باقر
»ایِعبی لَى النَّاستاَبٍ عک یددلَى جرَبِ عْید الع2»شَد 

 می فرمایند: خبر هشتم: امام صادق
 3».للْغُرَباء فَطوُبى بدأَ کَما غَریِباً سیعود و غَریِباً بدأَ الْإِسلاَم إنَِّ« 

با توجه به اخبار ذکر شده در باب امر و کتاب جدید، اگر مراد از آن 
شارعیت و دیانت جدید باشد، به معناي نبوت جدید خواهد بود(هر چند اسم 
نبوت بر آن گذاشته نشود.) و با مسئله خاتمیت که نص آیات و روایات است در 

هائیت بوده و در تناقض خواهد بود. علاوه بر آن که خاتمیت مورد اقرار سران ب
اسناد مختلفی به آن تصریح کرده اند که به عنوان مثال، چند نمونه آن را ذکر می 

 کنیم:
 :ویسدنمی اشراقات، وي اینگونه کتاب در االله به خاتمیتمورد اول: اقرار بهاء

 لنبّوةا و الرّسالۀ انتهت به الّذي الامم مربی و العالم سید علی السلام و الصلوة« 
 4».سرمدا ابداً دائماً اصحابه و آله علی و

 یعنی سلام بر پیامبري که رسالت و نبوت به او ختم شد.
 :نویسدمی بهاء از نقل به »رحیق مختوم«خاوري در کتاب  مورد دوم: اشراق

                                      
 .232. نعمانی، الغیبۀ، ص 1

 .293، ص 52؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 263، 194. نعمانی، الغیبۀ، ص 2

 .99، ص 74؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 66، ص 1؛ صدوق، کمال الدین، ج321و  320. نعمانی،الغیبۀ، ص 3

 .293 اشراقات، ص . بهاء االله،4
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 االله که رسول الاحزاب مجید سوره قرآن در از ختمیت خاتم مقام این یوم« 
 ضمن در جلاله(یعنی حسینعلی نوري!) جل مبارك لجما فرموده، النبیین خاتم را
 سابقه مظاهر از کریم موعود و عظیم ظهور این مقام فرماید کهمزبوره می يلهجم

که خاتم النبیین بود، ختم  رسول االله است. زیرا نبوت به ظهور محمد بالاتر
 1»....گردید

 يلهسار لام، درنیز در اعتراف به خاتمیت پیامبر اس چنین بابمورد سوم: هم
 :گویدالف این چنین می ابلاغیه

 االله رسول محمد حبیبک علی القرآن فی نزلت بما الا شأن فی اعتقد لا« 
 2»النبیین خاتم و

موضع دوم: طبق روایات، قائمِ موعودي که سراسر خلق منتظر حضور ایشان 
 یشوایاندانند و تمام پترین ظهورات حجج الهیه میهستند و ظهورش را بزرگ

اند، وظیفه و شأنی دارد دین بشارت طلوع این فجر طالع و صبح صادق را داده
و اوصیاء و زنده کردن کتاب و دعوت  که همان وظیفه و شأن پیامبر اکرم
کننده اسلام است. پس باید دعوت کننده و ظاهرکننده مردم به ملتّ شریعت و تازه

که دین او را کند، نه این نن پیامبربه اسلام و احیاء قرآن و بیان سیره و س
نسخ و شریعت و کتاب جدید بیاورد. بنابراین اعتقاد به دیانت اسلام و اعتقاد به 

 شریعت بابیه و بهائیه اجتماع نقیضین است.

 توان به چند طایفه تقسیم کرد:اما روایات این باب را می
حوم کنند. مریطایفه اول: روایات بسیاري که نفی شریعت و کتاب جدید م

                                      
 .78 ص ،1 ج مختوم، . خاوري، رحیق1

 .179 ، ص1 ج الآثار، اسرار مازندرانی، . فاضل2
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 علامه مجلسی در بحار این روایت را نقل می کند:
 الرُّجوعِ فی لَک هلْ اللَّه رسولَ یا جبرَئیلُ لَه فَقاَلَ جبرَئیلُ نَزَلَ الْوفاَةُ النَّبیِ حضَرَ لَما« 

 رسولُ قاَلَ مثُ الْأَعلَى الرَّفیقَ بلِ لاَ قاَلَ الدنْیا إلَِى الرُّجوع تُریِد أَ لَه قاَلَ ثُم ربی رِسالات بلَّغْت قَد لاَ قاَلَ
ینَ اللَّهملسلْمل و مونَ هعَتمجم لَهوا حهَأی لاَ النَّاس ي نبَِیدعب لاَ و نۀس دعی بنَّتنِ سى فَمعذَ ادکل 

اهوعفَد و تُهعی بِدالنَّارِ ف نِ وى معاد کذَل فاَقْتلُوُه نِ وم هعاتَّب می فَإِنَّه1»النَّار ف 
 فرماید:نیز می امام رضا

 »ۀُ وشَریِع دمحخُ لاَ ممِ إلَِى تُنْسوۀِ یامیالْق لاَ و ِنبَی هدعمِ إلَِى بوۀِ یامیالْق 
 ».نْهم ذَلک سمع منْ لکُلِّ مباح فَدمه بِکتاَبٍ الْقُرْآنِ بعد أتََى أَو نبُوةً هبعد ادعى فَمنِ

2  

 فرماید:پس از نفی نسخ شریعت اسلام می
کس کتابی بعد از قرآن بیاورد خون او مباح است از براي هر کس که هر 

 بشنود آن را.
مقام عرض دینش بر حضرت عبدالعظیم در در روایت دیگري حضرت

 عرض کرد:  هادي
»داً إنَِّ ومحم هدبع و ولُهسر َینَ خاَتمفلَاَ النَّبِی نبَِی هدعمِ إِلىَ بوۀِ یامیالْق و 

 3»الْقیامۀ یومِ إلَِى بعدها شَریِعۀَ فلَاَ الشَّراَئعِ خاَتمۀُ شَریِعتَه إنَِّ

 و یدیه ینِب منْ البْاطلُ یأتْیه لا«دوم: روایاتی که در تفسیر آیه شریفه  طایفه

                                      
 .53؛ مفید، الأمالی، ص 137؛ طبرسی، إعلام الوري، ص 475، ص 22. مجلسی،بحارالأنوار، ج 1

 .34، ص 11، بحارالأنوار، ج 80، ص 2. عیون اخبار الرضا، ج 2
؛ کمال الدین، 338؛ صدوق، الأمالی، ص 32، ص 1؛ روضۀ الواعظین، ج 1، ص 66، ج . مجلسی، بحارالأنوار3

 .379، ص 2ج 
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بر نازل نشده کتابی بعد از قرآن وارد شده » 1حمید حکیمٍ منْ تَنزْیلٌ خَلفْه منْ لا
 کتَاب عدهب منْ یأْتیه لاَ«نویسد: است. علی بن ابراهیم قمی در تفسیر این آیه می

 آید.یعنی کتاب و حجتی پس از قرآن نمی 2»یبطلُه
اخبار  باشند.طایفه سوم: روایاتی که بیانگر جامعیت و جاودانگی قرآن می

 روایی به این مضمون روایت شده است که: بسیاري در کتب
ان هذا القرآن لیس لأناس دون اناس و لا لزمان دون زمان و حجۀ فی کل «

  3»مانقرن و علی أهل کل ز

ه کو امثال این تعبیرات، یعنی قرآن کتاب حجتی است در جمیع زمان نه آن
 اختصاص به مدتی مخصوصه داشته باشد.

. کندطایفه چهارم: روایاتی که دال بر بقاء احکام اسلام تا روز قیامت می
 ومِی إِلىَ حلاَلٌ محمد حلاَلَاخبار مشهور بسیاري به این لسان روایت شده است: 

یعنی احکام حلال و حرام آن حضرت تا  4 .الْقیامۀ یومِ إِلىَ حرَام حرَامه و الْقیامۀِ
 اند و نسخ نخواهند شد. روز قیامت که هنگام رفع تکلیف است باقی

تري کنند. اخبار متواطایفه پنجم: روایاتی که ظهور پیامبر جدید را نفی می
در عامه و خاصه نقل گردیده که  ضرت پیامبر خاتمدال بر نفی نبی بعد از ح

 فرمایند: می

                                      
 .42، آیه 41. سوره فصلت: 1
 .مضمون وارد شده است نایبه  ریتفاس ریسا نیچن-همو  266، ص 2. قمی، تفسیر قمی، ج 2

؛ طوسی، الأمالی، 211الدین، ص  و... ؛ دیلمی، أعلام 210، ص 10، ج 280، ص 2. مجلسی، بحارالأنوار، ج 3
 و.... 87، ص 2؛ عیون، ج 580ص 

 .35ص ،26ج ،بحارالأنوار. مجلسی، 4
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»اءج دمحم اءباِلْقُرْآنِ فَج و هتبِشَریِع و اجِهنْهم لاَلُهلاَلٌ فَحمِ إلَِى حوۀِ یامیالْق و هرَامرَ ححام 
 1 ».الْقیامۀِ یومِ إِلَى

 فرمایند:می طاب به امیرالمؤمنینخ در روایتی دیگر پیامبر اکرم
 بمِنْزلِۀَِ و نوُحٍ منْ سامٍ بِمنْزِلَۀِ و آدم منْ اللَّه هبۀِ بِمنْزلَِۀِ منِّی أَنْت علی یا« 

 الَ أَنَّه اإِلَّ عیسى منْ شمَعونَ بمِنْزِلَۀِ و موسى منْ هارونَ بِمنْزلَِۀِ و إِبراَهیم منْ إِسحاقَ
ي نبَِیدع2»ب 

 باشد.می بنابراین اخبار در صدد بیان نفی نبوت بعد از حضرت خاتم
طایفه ششم: روایات تأکید بر ثقلین. اخبار متواتره نزد شیعه و اهل سنتّ 

ند. کنقل گردیده که بر جاودانگی قرآن و عدم نسخ آن تا روز قیامت دلالت می
 فرمودند: نقل شده که پیامبر م رضابه عنوان مثال از اما

 حتَّى تَرِقاَیفْ لنَْ إنَِّهما و بیتی أَهلَ عتْرتَی و اللَّه کتاَب الثَّقلََینِ فیکُم مخلَِّف إِنِّی« 
 لْأَنْصاريِا اللَّه عبد بنُ جابِرُ إِلَیه فَقاَم سبابتَیه بینَ ضَم و کَهاتَینِ الْحوض علَی یرِدا
 ولدْ منْ الْأَئمۀُ و الْحسینُ و الْحسنُ و علی قاَلَ عتْرتَُک منْ و اللَّه رسولَ یا فَقاَلَ

 3 ».الْقیامۀِ یومِ إِلَى الْحسینِ

نقطاع اخاتمیت و طایفه هفتم: روایات دال بر انقطاع وحی. اخبار متواتري بر
 فرمایند: در روایتی می کند. به عنوان نمونه پیامبر اکرموحی و نبوت دلالت می

  4.نۀللبا تلک انا کنت و ،نۀلب موضع الا فیها تبق لم معمورة دار مثل النبوة مثل«

                                      
 .17، ص 2؛ کلینی، کافی، ج 353، ص 16. مجلسی، بحارالأنوار، ج 1

؛ طوسی، الامالی، 170؛ صدوق، الامالی، ص 106، ص 8؛ کلینی، کافی، ج 69، ص 5. مجلسی،بحارالأنوار، ج 2
 .253ص 

 .91؛ صدوق، معانی الاخبار، ص 244، ص 1؛ صدوق، کمال الدین، ج 147، ص 23. مجلسی، بحارالأنوار، ج3

 .231، ص 1؛ خوارزمی،مناقب، ج 629، ص 1. فیض کاشانی، علم الیقین، ج 4



 

 

ررس
 و ب

نقد
 ی

 ییروا
 جد

اب
و کت

مر 
ت ا

 اثبا
بهه

ش
 ید

مهد
ت 

ضر
ر ح

ظهو
در 

ي
 

183 

باشد و باقی نمانده از تمام و کمال یعنی نبوت همانند خانه تمام شده اي می
 ن آن خشت را گذاشتم.آن مگر موضع یک خشتی که م

این روایت را  1»هاد قوَمٍ لکُلِّ و منْذر أَنْت إِنَّما«ذیل آیه  شیخ صدوق
 فرماید:نقل کرده است که می

 »کُنْ فلََمی لَهَقب طاَعی مالْخلَْقِ ف کُونُ لَا وی هدعأنَْ إِلَى ب ۀُ تَقوُماعی السلِّکُ ف 
  2»علَیها منْ و الْأَرض اللَّه یرِثَ أنَْ إِلَى قَرنٍْ

بوده و قبل از او  یعنی اول مطاع در عالم وجود نازنین پیامبر اکرم
خلقتنی نبوده است و پس از وجود این مبارك نیز تا قیامت مطاع بالاستقلالی 

 نخواهد بود.
 3»مبعثا آخرهِم و میثَاقاً، النَّبِیینَ أَولِ«خوانیم: در دعاي یوم المولود می

 مال الْفاَتحِ و سبقَ لما الخْاَتمِ«در نهج البلاغه می فرمایند:  امیرالمؤمنین
 4»انْغَلقَ

 الفْاَتحِ و سبقَ لما اَلخْاَتمِ«خوانیم: می چنین در زیارت حضرت رسولهم
یات و روایات آمده دال بر عدم بنابراین عنوان خاتم النبیین که در آ 5»استَقْبل لما

 کند.وجود نبی و دین جدید می
 کثیري بربقاء اخبار طایفه هشتم: روایات دال بر بقاي رشته امامت تا قیامت.

                                      
 .7، آیه 13. سوره رعد: 1
 .669؛ شیخ طوسی، الامالی، ص 371، ص 16. مجلسی، بحارالأنوار، ج 2
 .606؛ ابن طاووس، الاقبال، ص 185و 177، ص 97رالأنوار، ج . مجلسی، بحا3
 .101. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه4
 .506، ص المصباح؛ کفعمی، 572، ص 4. کلینی، کافی، ج 5



 

 

صل
ف

مه 
نا

هش
پژو

ی 
یان

و اد
لام 

ک
ال 
، س

، سوم
سوم

اره 
شم

 
184

ند کدلالت می قیامت روز تا حضرت آن اوصیاء و خلفاء خلافت و وصایت رشته
 و ایشان شده است تعبیر ائمه عترت و و بیت اهل به ایشان از اخبار که در

 اشند.بشارع دین جدید می عنوان به نه سابقه شریعت همان مبینان قیامت روز تا
 فرماید:چه خداوند در قرآن کریم میچنان

 »نْ وتَغِ مبرَ یَلامِ غیلَ فَلَنْ دیناً الْإِسقْبی نْهم و وی هرَةِ فنَ الآْخم 1رینالْخاس « 
 فرماید:ر میدر روز غدی و پیامبر اکرم

 نْبِم و بِه یأْتَم لَم فَمنْ بِإِمامته دینَکُم جلَّ و عزَّ اللَّه أکَْملَ إِنَّما النَّاسِ معاشرَ« 
قوُمی هقَامنْ مي ملْدنْ وم لْبِهمِ إِلَى صوۀِ یامیالْق رْضِ ولَى الْعع زَّ اللَّهع لَّ وج فَأُولئک 

بِطَتح ممالُهأَع ی والنَّارِ ف مون هد2»خال  

 کسی پس نمود، کامل امیرالمومنین امامت به را شما دین یعنی خداوند
 قیامت روزتا او نسل از من فرزندان از هستند او جانشین که کسانی و را او که
 ابدي جهنم در و شده نابود اعمالش نداند امام خداوند بر شدن عرضه زمان و

 از خلافت معنی و ائمه دیگر به امیرالمومنین امامت بنابراین. بود خواهد
 دین جدید بودن. به معناي شارع نه تا روز قیامت است پیغمبر

ه به دعوت کلی موعود مهدي يهوظیف اي که دال برمتواتره اخبار نهم: طائفه
یان شده ب تفصیل واتره بهاسلام است. در اخبار مت دین نسخ ملل به دین اسلام نه

 رواج و اشاعه و اسلام دین به مهدي موعود در هنگام ظهور دعوت که وظیفه
 است. آن

                                      
 .85 آیه ،3عمران: . سوره آل1

؛ 582، ص التحصین؛ ابن طاووس، 61، ص 1؛ طبرسی، الاحتجاج، ج 210، ص 37. مجلسی، بحارالأنوار، ج 2
 .94، ص 1فتال نیشابوري، روضۀ الواعظین، ج 
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 فرماید:می باقر گونه که حضرتهمان 
 »و فْتَحی اللَّه ضِ شَرْقَ لَهالْأَر ا وهْغَرب قْتَلُ وی تَّى النَّاسقَى لاَ حبنُ إِلَّا یید دمح1..».م 
 از ماندنباقی که بزند شمشیر آنقدر و شرق و غرب زمین او براي شودمی گشوده
 .محمد دین مگر ادیان
 فرمایند:می چنین پیامبرهم 
 »و مالْقاَئ مهعتَاس قُومینِ یی باِلدرِ فانِ آخا الزَّمکَم تی قُمه فلقائم  2»أَو

 که او به دین اسلام قیام می کند. بنابراین مهدياست  نهمین از اولاد حسین
 به دین اسلام قیام خواهد کرد و امر آن را به پاي خواهد داشت.

 که در روایات به حضرت قائمموضع سوم: اگر بگویند که به خاطر این
پایان دهنده دین اسلام  يحضرت مهدگویند، پس بنابراین می 3خاتم الائمه

  ایشان دین جدیدي(بهائیت) فرستاده است!!!است و خداوند پس از 
لت است که دلا يااخبار معارض با اخبار متواتره نیا نخست،گفت که  دیبا
 انتیاجل د يانقضا به معناي نیخاتم د دوم،و  ندینماینسخ اسلام را م یبر نف

کند. یم دایادامه پ نیاست که با آمدن او د يبلکه مراد ظهور مهد ست،یاسلام ن
گونه که خاتمه کتاب جزء کتاب و داخل کتاب است و آخر درس همان یعنی

 باشد.یم نیو جزء د نیهم داخل د نیداخل و جزء درس است، خاتمه د
به این  بر این اساس معناي خاتم الائمه و الاوصیاء بودن حضرت مهدي

معناست که بعد از ایشان رشته امامت و وصایت منقطع است، اما خود ایشان 

                                      
 .474؛ طوسی، الغیبۀ، ص 291، ص 52. مجلسی، بحارالأنوار، ج 1

 .173، خزاز، کفایۀ الاثر، ص 342، ص36. مجلسی، بحارالأنوار، ج 2

 ....يألََا إِنَّ خاَتَم الأَْئمۀِ منَّا الْقَائم الْمهد:...  63 ،1ج لإحتجاج،. طبرسی، ا3
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خاتم انبیاء است و  که پیامبر اکرمچنانباشند. همل در ائمه و اوصیاء میداخ
 باشند و بعد از ایشان نبی نخواهد بود. خود داخل در انبیاء می

چه پیغمبر خاتم و نبی بود مهدي نیز خاتم دین و دارنده آن بنابراین چنان
 إنَِّ أَلاَ«اند: دادهگونه خبر از خاتمیت مهدي در روایتی این است. پیامبر خاتم

ۀِ خاَتَممنَّا الْأَئم مي الْقاَئدهْأَلاَ ...الم ی إِنَّهاقْۀً البجح ۀَ لاَ وجح هدعپس  1»ب
 فرمایند:که میمقصود از این

ر آن است که کسی که د 2»فتََحه بِناَ کَما الدینَ اللَّه یختْم بِنَا  علی یا« 
چه که اول دین به ما بوده آخر دین باشد و چنانخاتمه این دین است، از ما می

 نیز به ما خواهد بود.

 اکمَ الزَّمانِ آخرِ فی باِلدینِ یقُوم«فرمایند: می در روایت دیگر پیامبر اکرم
تقُم ی بِهلِ فَان أوش فآخر چه اول دین دست من بوده است،یعنی چنان 3»الزَّم
دست مهدي است؛ این روایت بیانگر این است که تا قیامت باقی است، سر به

می باشد و کسی  و آخر رشته آن دست قائم  رشته او دست پیامبر خاتم
دیگر دخالتی در آن ندارد. زیرا در اول دین براي پیامبر جمع بین سلطنت و 

یش مغصوب شد هر نبوت شده بود، لکن پس از وجود مبارك ایشان، حق خلفا
چند حجت باطنیه را داشتند. اما سلطنت و تمکن ظاهریه برایش نبود و گویا 

وصیاء که خاتم الادین از دستشان گرفته شده و در دست دیگران افتاده بود، تا آن
 کند.ظهور خواهد کرد و قائم همانند جدش سلطنت ظاهریه و باطنیه پیدا می

                                      
 .213، ص 37؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 63، ص 1. طبرسی، الاحتجاج، ج 1

 .262، ص 26؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 21. طوسی، الامالی، ص 2
 .307، ص 36؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 135. خزاز، کفایۀ الاثر، ص3



 

 

ررس
 و ب

نقد
 ی

 ییروا
 جد

اب
و کت

مر 
ت ا

 اثبا
بهه

ش
 ید

مهد
ت 

ضر
ر ح

ظهو
در 

ي
 

187 

این است  1»یختْمه بِنَا و الدینَ اللَّه فَتَح بِنَا: «فرمایندکه میبنابراین جهت این
که جاهل گمان نکند که رشته و زمام دین بعد غصب مخالفین به دست نخواهد 

که در خاتمه کار باز بدست ما خواهد افتاد. پس از ظهور مهدي و در آمد، چرا
یف دیگر رفع تکلعاقبت کار نیز دین دیگري نخواهد آمد، بلکه با آمدن قیامت 

شده و ایمان و توبه فایده نخواهد بخشید. هنگامی که دولت قائم متصل به قیامت 
 خواهد شد، دولتی بعد دولت ایشان نخواهد بود. 

 گوید:شیخ مفید در الارشاد می
چه در روایات رسیده از نیست بعد دولت قائم براي احدي دولتی، مگر آن

الله تعالی به نحو قطع نرسیده و بیشتر روایات این اشاءسلطنت فرزندان آن جناب ان
 2مگر چهل روز پیش از قیامت الی آخر کلامه. است که نمی رود مهدي

مکرر به این بیت مترنم  در نجم الثاقب نیز می نویسد که حضرت صادق
 بود:

 3تظَْهر دهرِال آخرِ فی دولتَُنَا و             یرْقُبونَها دولَۀٌ أُنَاسٍ لکُلِّ
 بنابراین مراد از خاتمیت مهدي نسخ دین نیست.

 
 

                                      
 .286؛ فرات کوفی، تفسیر فرات، ص 213، ص 23. مجلسی، بحارالأنوار، ج 1

 .387، ص 2. مفید، الارشاد، ج 2

 .143، ص 56؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 489. صدوق، الامالی، ص 3
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 نتیجه

با ( پژوهش حاضر به منظور واکاوي و نقد شبهه فرقه بهائیت بر دین جدید
استناد به برخی روایات) صورت پذیرفت. در واقع پشت صحنه این شبهه اثبات 

یت به عنوان دین محمد باب شیرازي و در ادامه اثبات بهائادعاي مهدویت علی
 باشد. جدید می

نگارنده ابتدا به تبیین شبهه و نتایج آن پرداخته و سپس با ذکر روایاتی که 
به معناي دقیق و صحیح آن را بیان نموده تا بطلان  دیامر و کتاب جددر باب 

 آمدن دین جدید پس از اسلام روشن گردد. این شبهه، مبنی در
امر و کتاب جدید نشانگر این مطلب است تأمل و تحقیق پیرامون روایات 

می باشد و  که روایات مذکور در صدد بیان احوالات ظهور حضرت قائم
ربطی به مراد بهائیان ندارد. ضمن اینکه ادله قرآنی و روایی بسیاري بر خاتمیت 

 دین اسلام دلالت دارد. 
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